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نقش رهبری آموزشی نوآورانه و توانمندسازی معلمان در استقرار و اثربخشی 

های تدریس نوین در دوره ابتدایی روش  

 

 4، محمد مهدی جدی3، هادی بالکانی2حسین رضائی وند، 1علی قلی زادگورانی

 پرورش.کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، معلم رسمی آموزش و 1
 کارشناسی آموزش ابتدایی، دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، آموزگار رسمی آموزش و پرورش.2

 کارشناسی آموزش ابتدایی، آموزگار رسمی آموزش و پرورش.3
 دانشجوی کارشناسی آموزش زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه فرهنگیان ارومیه.4

 

 چکیده 

های تدریس نوین و ایجاد بسترهای مدیریتی  کارگیری روش ابتدایی، بیش از هر زمان دیگر، نیازمند بهامروزه تحول در نظام آموزش 

ترین عوامل اثرگذار بر  هاست. در این میان، رهبری آموزشی نوآورانه و توانمندسازی معلمان از مهم و انسانی مناسب برای اجرای آن

روند. هدف این مقاله، بررسی نقش رهبری آموزشی نوآورانه و توانمندسازی  می های تدریس نوین به شمار استقرار و اثربخشی روش

های تدریس نوین در دوره ابتدایی است. این پژوهش با تأکید بر مبانی نظری  سازی، اجرا و تقویت اثربخشی روش معلمان در زمینه

گیری از رویکردهای  د که مدیران مدارس با بهرهده ای معلمان، نشان می مدیریت آموزشی، نوآوری آموزشی و توانمندسازی حرفه

های فعال  توانند فضای مدرسه را برای پذیرش تغییر، خلاقیت آموزشی و استفاده از روش آفرین می نوآورانه، مشارکتی و تحول

، انگیزش شغلی، ای یاددهی ـ یادگیری آماده سازند. همچنین، توانمندسازی معلمان از طریق افزایش خودکارآمدی، استقلال حرفه

گیری، نقش مهمی در کاهش مقاومت در برابر تغییر و ارتقای کیفیت تدریس دارد. نتایج  های آموزشی و مشارکت در تصمیم مهارت

های  های تدریس نوین در دوره ابتدایی، صرفاً وابسته به ابزارها و فناوری تحلیلی مقاله بیانگر آن است که استقرار موفق روش

گیری فرهنگ سازمانی  ای معلمان و شکل های حرفه بلکه به میزان حمایت رهبری مدرسه، توسعه شایستگی آموزشی نیست،

ساز بهبود یادگیری، افزایش  تواند زمینه نوآورانه بستگی دارد. بنابراین، تقویت رهبری آموزشی نوآورانه و توانمندسازی معلمان می

 .دایی شودآموزان و ارتقای کیفیت آموزش ابت مشارکت دانش

 .های تدریس نوین، آموزش ابتدایی، نوآوری آموزشی رهبری آموزشی نوآورانه، توانمندسازی معلمان، روشکلیدواژه ها : 
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 مقدمه

ها مستلزم بازنگری در الگوهای سنتی تدریس  های نوظهوری روبروست که عبور از آن سوم با چالشنظام آموزش و پرورش در هزاره 

های  گیری تفکر انتقادی، خلاقیت و مهارت بنای نظام آموزشی، نقشی حیاتی در شکل و مدیریت است. دوره ابتدایی به عنوان سنگ

محوری به پارادایم  (. با این حال، انتقال از پارادایم معلم1405زاد گورانی،  کند )گلی آموزان ایفا می حل مسئله در دانش

آفرین  شود؛ بلکه نیازمند بستری پویا و تحول های تدریس نوین، صرفاً با تغییر متون درسی محقق نمی شاگردمحوری و استقرار روش

به عنوان دو « توانمندسازی معلمان»و « رهبری آموزشی نوآورانه»در ساختار مدیریت و سرمایه انسانی مدرسه است. در این میان، 

شوند.رهبری آموزشی نوآورانه، فراتر از مدیریت اداری، به معنای ایجاد بینش  رکن بنیادین در گذار به آموزش نوین شناخته می

دهند که مدیران  شود. مطالعات نشان می سازی محیطی است که در آن خطرپذیری علمی و نوآوری تشویق می مشترک و فراهم

های  شده، موانع بوروکراتیک را کاهش داده و منابع لازم را برای اجرای روش آفرین و توزیع های رهبری تحول نوآور با اتخاذ سبک

(. در واقع، رهبری نوآورانه به عنوان یک محرک راهبردی، فرهنگ سازمانی مدرسه را از Bush, 2020کنند ) تدریس نوین فراهم می

 ,Fullanنماید ) وارسازی را تسهیل می سوق داده و پذیرش الگوهای تدریس مبتنی بر فناوری و بازیایستایی به سمت پویایی 

های نوین نیازمند توانمندی  (.از سوی دیگر، معلم به عنوان عامل اصلی تغییر در کلاس درس، برای اجرای اثربخش روش2021

ای پیدا کرده و  س شایستگی، خودمختاری و تأثیرگذاری حرفهاست. توانمندسازی معلمان فرآیندی است که طی آن، معلمان احسا

(. معلمی 1401؛ به نقل از عبداللهی، Spreitzer, 1995شوند ) های نوین مجهز می های لازم برای مدیریت کلاس به دانش و مهارت

ای درونی به دنبال ابداع  ه با انگیزهکند، بلک ای توانمند شده باشد، نه تنها در برابر تغییرات آموزشی مقاومت نمی که از نظر حرفه

دهد که  آموزان در فرآیند یادگیری است.علیرغم اهمیت این موضوع، شواهد نشان می های خلاقانه برای درگیر کردن دانش شیوه

شکست ای معلمان با  های مدیریتی و عدم آمادگی حرفه های آموزشی در مدارس ابتدایی به دلیل فقدان حمایت بسیاری از نوآوری

های نوین تدریس و عملکرد واقعی در کلاس درس، ضرورت بررسی  (. شکاف موجود میان نظریه1405شوند )افریدون،  مواجه می

کند. مسئله اصلی این است که چگونه ترکیب رهبری نوآورانه مدیران و  همزمان نقش رهبری و توانمندسازی را دوچندان می

های تدریس نوین )مانند یادگیری معکوس، حل مسئله و آموزش  پایدار و اثربخش روش تواند به استقرار توانمندی معلمان می

محور( منجر شود.با توجه به خلأهای موجود، پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش رهبری آموزشی نوآورانه و توانمندسازی  پروژه

تواند  رت این مطالعه در آن است که نتایج آن میهای تدریس نوین در دوره ابتدایی تدوین شده است. ضرو معلمان در استقرار روش

های انسانی و مدیریتی،  گذاران آموزشی فراهم آورد تا با تقویت زیرساخت رهنمودهای عملیاتی برای مدیران مدارس و سیاست

انه و مسیر تحقق اهداف سند تحول بنیادین را هموار سازند. بر این اساس، سوال اصلی پژوهش این است که رهبری نوآور

 گذارند؟ های نوین تدریس تأثیر می توانمندسازی معلمان چگونه و با چه سازوکارهایی بر اثربخشی روش

 مبانی نظری

های متمادی تحت  دهد که مدارس ابتدایی برای دهه تحلیل سیر تطور الگوهای مدیریتی در نظام آموزش و پرورش ایران نشان می

های وزارتی و  ها تمرکز بر حفظ ثبات، اجرای دقیق دستورالعمل اند که در آن راتیک بودهسیطره الگوهای مدیریت کلاسیک و بوروک

های هزاره سوم و ضرورت گذار به سمت  داد. با این حال، در مواجهه با چالش های کنترلی اولویت نخست را تشکیل می نظارت

رهبری »تری به نام  جای خود را به مفهوم متعالی های تدریس نوین، این الگوهای سنتی کارآمدی خود را از دست داده و روش

رهبری آموزشی در مدارس ابتدایی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی  (،1402بند ) علاقهاند. به اعتقاد  داده« آموزشی نوآورانه

، فرآیندی است که در شناختی برای بقای سازمان مدرسه در دنیای متغیر کنونی است. رهبری نوآورانه در این مقطع حساس زیست

ای اداری، به عنوان یک معمارِ فرهنگ سازمانی عمل کرده و با بازتعریف مناسبات انسانی،  های کلیشه آن مدیر مدرسه فراتر از نقش
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پرداختچی و شود.  آورد که در آن خلاقیت نه به عنوان یک استثنا، بلکه به عنوان یک هنجار پذیرفته می بستری را فراهم می

آفرین مدیر دارد؛ به  های تحول کنند که رهبری نوآورانه پیوند ناگسستنی با ظرفیت در تبیین این متغیر تأکید می (1401ان )همکار

های روانی معلمان نوعی توازن استراتژیک برقرار نماید.در عمق  این معنا که مدیر باید بتواند میان نیازهای فناورانه نوین و آمادگی

کند. مدیرانی که این  به عنوان ستون فقرات نوآوری آموزشی خودنمایی می« آفرین رهبری تحول»، مفهوم مبانی نظری این حوزه

کشند تا در مفروضات دیرین خود  ، معلمان را به چالش می«ترغیب ذهنی»گیری از مؤلفه  گزینند، با بهره سبک رهبری را برمی

های خود پیرامون مدارس ابتدایی  در پژوهش (1400ی و همکاران )بیگدرباره فرآیند یادگیری و کلاس درس تجدیدنظر کنند. 

اند که ترغیب ذهنی از سوی مدیر، محرک اصلی خروج معلمان از منطقه امنِ تدریس سنتی و ورود به  ایران به این نتیجه رسیده

بخش در این الگو  نی و انگیزش الهاممحور است. علاوه بر این، نفوذ آرما های فعال نظیر یادگیری معکوس و آموزش پروژه دنیای روش

انداز مشترک، به سمت نوآوری در  ای، بلکه بر اساس یک باور درونی و چشم شود که معلمان نه از روی اجبارِ بخشنامه سبب می

مان را های نهفته در معل کند که پتانسیل تدریس حرکت کنند. در واقع، رهبری نوآورانه در اینجا نقش یک کاتالیزور را ایفا می

های جدید را در آنان به حداقل  ای، اضطراب ناشی از شکست در اجرای روش های عاطفی و حرفه شناسایی کرده و با ارائه حمایت

رهبری »ماند.همچنین، باید به نقش پارادایم  ای است که مدیریت سنتی در آن ناکام می رساند و این دقیقاً همان نقطه می

های اخیر در ادبیات مدیریت آموزشی ایران بسیار مورد  های نوین تدریس اشاره کرد که در سال ر روشدر تقویت استقرا« شده توزیع

معتقدند که در مدارس ابتدایی موفق، رهبری دیگر یک ویژگی فردی متعلق به  (1399قلاوندی و همکاران )توجه قرار گرفته است. 

های  گیری آموزشی به گروه این الگو، مدیر با واگذاری قدرت تصمیم ای جمعی و اشتراکی است. در شخص مدیر نیست، بلکه پدیده

کند. این مشارکت راهبردی، منجر به  های نوین تدریس سهیم می ها را در فرآیند انتخاب و اجرای روش تخصصی معلمان، آن

در اختیار معلمان جوان قرار شود که در آن معلمان با سابقه، تجربیات خود را  می« رهبری آموزشی همکارانه»گیری نوعی  شکل

دارند که  بیان می (1401میرکمالی و همکاران )کنند.  افزایی می آموزان هم داده و همگی در جهت بهبود عملکرد تحصیلی دانش

شود، مقاومت در برابر تغییر که یکی از بزرگترین موانع استقرار تدریس نوین است، جای  وقتی رهبری در سطح مدرسه توزیع می

دهد. بنابراین، رهبری نوآورانه در مدارس ابتدایی ایران باید به عنوان ترکیبی  ای می را به پذیرش داوطلبانه و تعهد حرفه خود

 ای یادگیرنده و پویاست. شده نگریسته شود که هدف نهایی آن، ایجاد مدرسه آفرین و ساختار توزیع هوشمندانه از بینش تحول

های پراکنده  کنم تا به بدنه مقاله بخورد، نه اینکه فقط تعریف می رهبری نوآورانه را جمع میهای نظری و بو در این بخش ریشه

کارگیری چند ابزار جدید یا تشویق سطحی معلمان به تغییر  بدهد.رهبری آموزشی نوآورانه در مدرسه ابتدایی، صرفاً به معنای به

یادگیری است که در آن مدیر مدرسه با اتکا بر -فرایند یاددهیدهی آگاهانه و مستمر به  روش تدریس نیست، بلکه نوعی جهت

کند. در ادبیات  سویی، زمینه ظهور رفتارهای آموزشی خلاقانه را فراهم می ای، شناخت سازمانی و قدرت ایجاد هم بینش حرفه

انفعال فاصله بگیرد و به  تواند در مسیر نوآوری حرکت کند که رهبری آن از منطق کنترل و مدیریت آموزشی، مدرسه زمانی می

سمت منطق یادگیری، مشارکت و تحول حرکت کند. در چنین رویکردی، مدیر نه صرفاً ناظر اجرای مقررات، بلکه محرک اصلی 

گیری و حمایت  های معلمان و هم در سطح ساختارهای تصمیم تغییر فرهنگی در مدرسه است؛ تغییری که باید هم در سطح نگرش

مند است، اما حیات  ( بر این نکته تأکید دارد که مدرسه، اگرچه سازمانی رسمی و قانون1391بند ) د. علاقهسازمانی دیده شو

وگو و ظرفیت مدیر برای ایجاد انگیزش در معلمان وابسته است. از این منظر، رهبری آموزشی  ای آن به میزان انعطاف، گفت حرفه

شرایطی که نظام آموزشی با انتظارات روزافزون برای ارتقای کیفیت، خلاقیت و  ویژه در نوآورانه در مدارس ابتدایی ایران، به

شود.در سطح نظری، رهبری آموزشی نوآورانه با رهبری  های اصلی تحول آموزشی تبدیل می روست، به یکی از پایه اثربخشی روبه

کنند. رهبری  ای تأکید می ی و ایجاد تعهد حرفهآفرین پیوند نزدیک دارد، زیرا هر دو بر تغییر نگرش، تقویت انگیزش درون تحول

کند که مدیر بتواند تصویر روشنی از آینده مطلوب ارائه دهد و معلمان را نسبت به  آفرین در مدرسه زمانی معنا پیدا می تحول



روانشناسی و علوم تربیتیمطالعات   

313-329صفحات ، 1405 تابستان، 2، شماره 12دوره   

 

313 
 

د که رهبر بتواند شو آفرینی زمانی پایدار می های مطرح در مدیریت آموزشی، تحول ضرورت تغییر متقاعد سازد. بر اساس دیدگاه

بخش  انداز، تحریک فکری، توجه به نیازهای فردی و ایجاد الگوی رفتاری الهام زمان بر چهار حوزه اثر بگذارد: بازتعریف چشم هم

ها اهمیت دوچندان دارند، زیرا معلم ابتدایی با کودکان در  (. در فضای مدرسه ابتدایی، این مؤلفه1391)میرکمالی و هومن، 

تواند پیامدهای بلندمدت بر  حساس از رشد شناختی، عاطفی و اجتماعی مواجه است و هر تغییر در شیوه تدریس میای  مرحله

گیرد، به جای اصرار بر اجرای  آفرین بهره می ای که از الگوی تحول کیفیت یادگیری آنان داشته باشد. بنابراین، مدیر مدرسه

های متنوع و خلاقانه را تجربه کنند و از  اهد در چارچوب اهداف آموزشی، شیوهخو ها، از معلمان می یکنواخت و یکسان برنامه

شده نیز برای فهم  آفرین، مفهوم رهبری توزیع های احتمالی نیز به عنوان فرصت یادگیری بهره بگیرند.در کنار رهبری تحول شکست

یک فرد متمرکز است و نه صرفاً محصول موقعیت  رهبری آموزشی نوآورانه اهمیت بنیادین دارد. در این دیدگاه، رهبری نه در

( در 1391گیرد. اسکندری و همکاران ) های جمعی شکل می رسمی مدیر، بلکه در تعامل میان اعضای مدرسه و در جریان فعالیت

شود و  گیری آموزشی از حالت فردمحور خارج اند که هرگاه تصمیم های خود درباره مدیریت آموزشی مدرسه تأکید کرده بررسی

یابد.  ای آنان افزایش می پذیری حرفه حل و ارزیابی نتایج مشارکت کنند، حس تعلق و مسئولیت معلمان در تحلیل مسئله، انتخاب راه

ای برای نوآوری  های تدریس نوین حیاتی است، زیرا معلمی که صرفاً مجری دستور است، معمولاً انگیزه این نکته برای استقرار روش

ها را  کند و آن های تازه استقبال می بیند، به احتمال بیشتری از روش سازی سهیم می علمی که خود را در فرایند تصمیمندارد؛ اما م

شده نه یک تزئین نظری، بلکه سازوکاری عملی برای کاستن از مقاومت  سازد. در نتیجه، رهبری توزیع در کلاس درس پیاده می

های یادگیری معلمان، جلسات تحلیل  تواند در قالب گروه ابتدایی، این نوع رهبری می سازمانی در برابر تغییر است. در مدارس

یادگیری تحقق یابد.از سوی دیگر، رهبری آموزشی -های نوآوری آموزشی و مشارکت در انتخاب ابزارهای یاددهی درس، کارگروه

ها، هنجارها و  نگ مدرسه بستری است که در آن ارزشرسد. فره نوآورانه بدون پشتیبانی از فرهنگ سازمانی مناسب، به نتیجه نمی

های  دهند. اگر فضای مدرسه بر احتیاط افراطی، ترس از خطا و ارزیابی گیرند و رفتار معلمان را جهت می ای شکل می انتظارات حرفه

ای که در آن  . در مقابل، مدرسههای نوین نخواهند داشت صرفاً کنترلی استوار باشد، حتی معلمان توانمند نیز تمایلی به تجربه روش

تر است. کریمی و همکاران  های جدید جریان دارد، برای نوآوری آماده ای، بازخورد سازنده و حمایت مدیر از ایده وگوی حرفه گفت

شی در کند و معلمان را به بازاندی گر را ایفا می اند که در مدارس دارای فرهنگ یادگیری، مدیر نقش تسهیل ( نشان داده1399)

تواند به  ویژه در دوره ابتدایی اهمیت دارد، زیرا تدریس در این مقطع نمی نماید. چنین فرهنگی به های تدریس تشویق می روش

آموزان، سطح رشد آنان و نیاز به یادگیری فعال طراحی  های فردی دانش انتقال صرف محتوا محدود شود و باید با توجه به تفاوت

نوآورانه زمانی اثرگذار است که بتواند فرهنگ مدرسه را از ایستایی به پویایی و از انضباط صرف به یادگیری شود. بنابراین، رهبری 

ای سوق دهد.در چارچوب اسناد بالادستی آموزش و پرورش ایران نیز بر ضرورت تحول در رهبری مدرسه تأکید شده است.  حرفه

عنوان محور ایجاد حیات طیبه در  داند و بر نقش مدیر به اصلی تربیت میسند تحول بنیادین آموزش و پرورش، مدرسه را کانون 

دهد که تحقق اهداف تربیتی تنها با  طور ضمنی نشان می (. این سند به1390کند )شورای عالی انقلاب فرهنگی،  مدرسه تأکید می

محیطی یادگیرنده، مشارکتی و نوآور  های درسی رسمی ممکن نیست، بلکه نیازمند مدیری است که بتواند مدرسه را به برنامه

عنوان  تواند به راستا است و می گیری کلان نظام آموزشی ایران کاملاً هم تبدیل کند. از این منظر، رهبری آموزشی نوآورانه با جهت

را فراهم کند،  یکی از سازوکارهای اجرایی سند تحول بنیادین در نظر گرفته شود. اگر مدیر مدرسه نتواند زمینه مشارکت معلمان

آموزمحور شکل نخواهد گرفت. به همین دلیل، رهبری نوآورانه  محور و دانش فضای لازم برای اجرای الگوهای تدریس فعال، پژوهش

های تحول آموزشی دانست.نکته مهم دیگر آن است  را باید نه یک ویژگی فردی، بلکه یک ضرورت ساختاری برای اجرای سیاست

های مدرسه ایرانی  رسد که با شناخت دقیق از واقعیت ورانه در مدارس ابتدایی، زمانی به اثربخشی واقعی میکه رهبری آموزشی نوآ

راستایی انتظارات  هایی مانند تراکم کاری معلمان، کمبود منابع، فشارهای اداری و گاه عدم هم همراه باشد. این مدارس با محدودیت

های اجرایی  های تحول آموزشی و محدودیت نین شرایطی، مدیر نوآور باید بتواند میان آرماناند. در چ والدین با اهداف تربیتی مواجه
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کننده را ایفا کند تا فضای مدرسه برای تجربه  گر و گاه مذاکره زمان نقش حامی، راهنما، تسهیل توازن برقرار کند. او باید هم

تر است، زیرا معلمان این دوره معمولاً بیش از سایر مقاطع  ی حیاتیهای تازه آماده شود. این ویژگی در مدیریت مدارس ابتدای روش

ای، بازخورد مستمر و اطمینان از پشتیبانی سازمانی نیاز دارند. به همین دلیل، رهبری آموزشی نوآورانه را باید  به حمایت حرفه

ها به  ست شرایط مدرسه و تبدیل محدودیتمند دانست که اثربخشی آن وابسته به توانایی مدیر در خوانش در نوعی رهبری زمینه

تواند در مدرسه ابتدایی  های یادگیری است.در ادامه بحث، باید توجه داشت که رهبری آموزشی نوآورانه تنها زمانی می فرصت

د. در اثرگذار باشد که از سطح شعارهای مدیریتی فراتر رود و به رفتارهای عینی، پایدار و قابل مشاهده در مدرسه تبدیل شو

روند، اما تا زمانی که  صورت مکرر به کار می های تدریس فعال به هایی مانند تحول، خلاقیت، نوآوری و روش بسیاری از مدارس، واژه

های  دهی جلسات آموزشی، نوع حمایت از تجربه های روزمره مدیر، شیوه تعامل او با معلمان، نحوه سازمان این مفاهیم در تصمیم

توان از رهبری نوآورانه سخن گفت. از منظر مدیریت آموزشی،  زخورددهی به عملکرد معلمان انعکاس نیابند، نمیتازه و کیفیت با

های کلان نظام آموزشی، نیازهای واقعی معلمان و شرایط یادگیری  شود که بتواند میان هدف رهبری زمانی نوآورانه محسوب می

( معتقد است که مدیر آموزشی باید علاوه بر آشنایی با اصول سازمان و مدیریت، 1391بند ) آموزان پیوند برقرار کند. علاقه دانش

های اداری و صنعتی تفاوت دارد و محصول آن نه  نسبت به ماهیت تربیتی مدرسه نیز آگاهی داشته باشد؛ زیرا مدرسه با سازمان

ای  آموز، ارتقای حرفه جانبه دانش ی باید ناظر بر رشد همهکالا، بلکه رشد انسان است. بر این اساس، رهبری نوآورانه در مدرسه ابتدای

 معلم و بهبود فرهنگ یادگیری در مدرسه باشد.

تواند معلمان  انداز روشن و قابل انتقال است. مدیر مدرسه زمانی می های بنیادین رهبری آموزشی نوآورانه، داشتن چشم یکی از مؤلفه

که تصویر روشنی از مقصد تحول آموزشی ارائه دهد. اگر معلمان ندانند که هدف از  های تدریس نوین هدایت کند را به سوی روش

آموزان خواهد  های سنتی فاصله بگیرند و این تغییر چه تأثیری بر یادگیری دانش تغییر روش تدریس چیست، چرا باید از شیوه

انداز مشترک  آفرین، چشم نند. در نظریه رهبری تحولک داشت، احتمالاً نوآوری را به عنوان تکلیف اضافی یا فشار اداری تلقی می

شوند که معنای آن را درک کنند و  ای دارد؛ زیرا افراد زمانی با تغییر همراه می نقش مهمی در ایجاد تعهد سازمانی و انگیزش حرفه

هایی  گیری از روش (. در مدرسه ابتدایی نیز مدیر نوآور باید بتواند ضرورت بهرهBass & Riggio, 2006خود را در آن سهیم بدانند )

های  محور و استفاده هدفمند از فناوری مانند یادگیری مشارکتی، آموزش مبتنی بر حل مسئله، کلاس معکوس، آموزش پروژه

ی، تغییر را از سطح یک دستور بیرونی به سطح انداز آموزشی را با زبان تربیتی و قابل فهم برای معلمان توضیح دهد. چنین چشم

پیوندی عمیق دارد. در فضایی که « اعتماد سازمانی»دهد.از سوی دیگر، رهبری آموزشی نوآورانه با  ای ارتقا می یک باور حرفه

نوآوری کاهش رو شود، تمایل آنان به  معلمان احساس کنند هر تجربه تازه ممکن است با سرزنش، ارزیابی منفی یا توبیخ روبه

یابد. نوآوری آموزشی ذاتاً با ابهام، آزمون و خطا و احتمال شکست همراه است؛ بنابراین مدیر مدرسه باید فضایی ایجاد کند که  می

های پیشین و نیازهای آموزشی خود بدون ترس سخن بگویند.  های روش های تدریس، ضعف در آن معلمان بتوانند درباره دشواری

( در بحث مدیریت و رهبری آموزشی بر اهمیت روابط انسانی، ارتباط مؤثر و فضای اعتمادآمیز در مدرسه تأکید 139۱میرکمالی )

پذیر نیست. بر همین  کند و معتقد است که اثربخشی مدیریت آموزشی بدون توجه به نیازهای روانی و اجتماعی معلمان امکان می

ای برای کنترل و قضاوت. هنگامی که بازدید از  ای تبدیل کند، نه وسیله رای رشد حرفهاساس، مدیر نوآور باید بازخورد را به ابزاری ب

کند که مدیر در کنار  ای انجام شود، معلم احساس می وگوی پس از آن با هدف یادگیری حرفه کلاس درس، مشاهده تدریس و گفت

سازد.در این چارچوب، نقش مدیر  نوین تدریس فراهم می های اوست، نه در برابر او. این احساس حمایت، زمینه را برای تجربه روش

تواند تنها به توصیه و تشویق محدود شود، بلکه باید  ای معلمان نیز اهمیت فراوان دارد. رهبری آموزشی نوآورانه نمی در توسعه حرفه

دریس نوین، به دانش نظری، مهارت های ت ای را برای معلمان فراهم کند. معلمان برای اجرای روش های واقعی یادگیری حرفه فرصت

های فعال استفاده  عملی، بازخورد تخصصی و تجربه مشارکتی نیاز دارند. اگر مدیر مدرسه از معلمان انتظار داشته باشد که از روش
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ی در کنند، اما زمینه آموزش ضمن خدمت، تبادل تجربه، مشاهده تدریس همکاران و مطالعه منابع تخصصی را فراهم نکند، نوآور

مند به  کند که بهبود کیفیت آموزشی نیازمند نگاه نظام ( بر این نکته تأکید می1391ماند. بازرگان ) سطح خواسته باقی می

ای  ارزشیابی، یادگیری سازمانی و اصلاح مستمر است. از این منظر، مدیر نوآور کسی است که مدرسه را به محیط یادگیری حرفه

های یکدیگر  کنند، از تجربه وگو می طور مستمر درباره کیفیت تدریس خود گفت آن معلمان بهکند؛ محیطی که در  تبدیل می

مدرسه »آزمایند.رهبری آموزشی نوآورانه همچنین با مفهوم  آموزان می های تازه را بر اساس نیازهای واقعی دانش آموزند و روش می

آموز و حتی والدین،  ست که در آن همه اعضا، از مدیر و معلم تا دانشارتباط نزدیک دارد. مدرسه یادگیرنده سازمانی ا« یادگیرنده

آموز نیست، بلکه معلمان و  ای، یادگیری تنها وظیفه دانش در فرآیند یادگیری و بهبود مستمر مشارکت دارند. در چنین مدرسه

سازمان یادگیرنده بر پنج اصل تسلط ( در نظریه 1311دانند. سنگه )ترجمه هدایت و روشن،  مدیران نیز خود را یادگیرنده می

کند. این اصول در محیط مدرسه کاربرد  انداز مشترک، یادگیری تیمی و تفکر سیستمی تأکید می های ذهنی، چشم فردی، مدل

های ذهنی سنتی خود درباره  شود که معلمان بتوانند مدل های تدریس نوین زمانی پایدار می فراوان دارد؛ زیرا استقرار روش

آموز و  های آموزشی با یکدیگر بیاموزند و ارتباط میان تدریس، ارزشیابی، انگیزش دانش گیری را بازنگری کنند، در قالب تیمیاد

ها  کننده بخشنامه صورت سیستمی درک کنند. مدیر نوآور با تقویت چنین نگرشی، مدرسه را از سازمانی مصرف فرهنگ مدرسه را به

کند.یکی دیگر از ابعاد مهم رهبری نوآورانه، توانایی مدیر در مدیریت مقاومت  های تربیتی تبدیل می به سازمانی تولیدکننده تجربه

هایی همراه است. این  در برابر تغییر است. تغییر در مدرسه، حتی اگر از نظر علمی و تربیتی ضروری باشد، همواره با مقاومت

یا حتی ساختار اداری شکل گیرد. برخی معلمان ممکن است به دلیل  آموزان مقاومت ممکن است از سوی معلمان، والدین، دانش

های فناورانه یا ترس از ارزیابی منفی،  های سنتی، نگرانی از کاهش کنترل کلاس، کمبود زمان، ضعف در مهارت عادت به روش

دستوری، باید مقاومت را به  های نوین تدریس احتیاط نشان دهند. در چنین شرایطی، مدیر نوآور به جای برخورد نسبت به روش

( در مباحث رفتار 1391ای از دغدغه، ابهام یا نیاز آموزشی تحلیل کند. رابینز و جاج )ترجمه پارسائیان و اعرابی،  عنوان نشانه

شفاف، هاست و مدیریت اثربخش آن نیازمند ارتباط  ای طبیعی در سازمان کنند که مقاومت در برابر تغییر، پدیده سازمانی بیان می

گیری مشارکت داده  مشارکت دادن افراد و ایجاد حمایت سازمانی است. در مدرسه نیز هر اندازه معلمان بیشتر در فرایند تصمیم

یابد.در دوره ابتدایی، رهبری آموزشی نوآورانه باید با  شوند و دلایل تغییر را بهتر درک کنند، احتمال پذیرش نوآوری افزایش می

ای قرار دارند که یادگیری آنان بیش از آموزش  آموزان ابتدایی در مرحله آموزان نیز هماهنگ باشد. دانش نشهای رشدی دا ویژگی

گیرد. بنابراین، مدیر مدرسه ابتدایی  محور، از طریق تجربه، مشاهده، تعامل، بازی، کاوش و فعالیت عملی شکل می مستقیم و حافظه

های نوین  های تدریس را برای معلمان تبیین کند. روش تواند ضرورت تغییر روش تر میاگر به ماهیت یادگیری کودک آگاه باشد، به

های شناختی و  های حل مسئله، با ویژگی های گروهی و فعالیت تدریس، از جمله یادگیری مشارکتی، آموزش مبتنی بر بازی، پروژه

آموز در  دهد که دانش که یادگیری مؤثر زمانی رخ میکند  ( تأکید می1399اجتماعی کودکان سازگارترند. در این زمینه، سیف )

های جدید و ساختار شناختی پیشین خود ارتباط برقرار کند و فرصت تمرین، بازخورد و  فرایند یادگیری فعال باشد، میان آموخته

اشته باشد تا بتواند از معلمان در ها را داشته باشد. از این رو، مدیر نوآور باید فهم تربیتی روشنی از یادگیری فعال د کاربرد آموخته

های یادگیری معنادار حمایت کند.رهبری آموزشی نوآورانه در سطح عملی، مستلزم بازنگری در شیوه نظارت آموزشی  طراحی تجربه

نیز هست. در بسیاری از مدارس، نظارت آموزشی هنوز به معنای کنترل دفاتر، بررسی طرح درس، حضور در کلاس برای ارزیابی 

شود. این نوع نظارت، اگرچه ممکن است برای حفظ نظم اداری لازم باشد، اما به تنهایی  های اداری فهم می صوری و ثبت گزارش

محور داشته  تواند به بهبود کیفیت تدریس بینجامد. در رویکرد نوآورانه، نظارت آموزشی باید ماهیتی رشدی، مشارکتی و مسئله نمی

آموزان و ارائه  های یادگیری دانش وگو با معلمان، مشاهده هدفمند کلاس، تحلیل دشواری طریق گفتباشد. مدیر مدرسه باید از 

خورد و مدیر به  بازخورد سازنده، به ارتقای کیفیت تدریس کمک کند. در این معنا، نظارت آموزشی با راهنمایی آموزشی پیوند می

( در مباحث مربوط به سازمان و مدیریت آموزش و 1394. صافی )گیرد ای را بر عهده می جای نقش بازرس، نقش راهبر حرفه
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های تربیتی مدرسه تأکید دارد. بر اساس این دیدگاه، مدیر مدرسه  پرورش بر اهمیت نظارت آموزشی و نقش مدیر در هدایت فعالیت

و نظارت را به ابزاری برای رشد باید بتواند میان الزامات رسمی نظام آموزشی و نیازهای واقعی کلاس درس ارتباط برقرار کند 

توان نوعی رهبری چندبعدی دانست که از یک سو بر  معلمان تبدیل نماید.با توجه به آنچه گفته شد، رهبری آموزشی نوآورانه را می

برنامه ها و از سوی دیگر بر اصلاح ساختارها و فرایندهای مدرسه تأکید دارد. این سبک رهبری، معلم را صرفاً مجری  تحول نگرش

کند. در چنین رویکردی، مدیر مدرسه  ای و شریک اصلی در فرایند تحول آموزشی تلقی می داند، بلکه او را کنشگر حرفه درسی نمی

های آموزشی، حمایت از  ای، توزیع مسئولیت های یادگیری حرفه سازی فرصت انداز مشترک، تقویت اعتماد، فراهم با ایجاد چشم

سازد. بنابراین، رهبری نوآورانه  های تدریس نوین را هموار می ت مقاومت در برابر تغییر، مسیر استقرار روشهای تازه و مدیری تجربه

های نوین تدریس یا  آفرین، روش شرط مدیریتی نوآوری آموزشی دانست؛ زیرا بدون رهبری پشتیبان، مشارکتی و تحول را باید پیش

مانند.از این منظر، پیوند میان رهبری آموزشی نوآورانه و توانمندسازی  اقی میشوند یا در سطحی سطحی و ناپایدار ب اجرا نمی

کند که معلمان احساس  ای فراهم می آفرین خود، زمینه شود. مدیر نوآور با رفتارهای حمایتی و تحول معلمان نیز آشکار می

احساسات، هسته اصلی توانمندسازی  شایستگی، استقلال، اثرگذاری و معناداری بیشتری در کار خود داشته باشند. این

گذارند. بنابراین،  های تدریس نوین اثر می دهند و در نهایت بر آمادگی آنان برای اجرای روش شناختی معلمان را تشکیل می روان

ارد، بلکه طور مستقیم بر فضای نوآوری مدرسه اثر د دهد که رهبری آموزشی نوآورانه نه تنها به زمینه نخست مبانی نظری نشان می

تواند اثربخشی تدریس نوین را افزایش دهد. این نتیجه، مبنای ورود به  طور غیرمستقیم و از مسیر توانمندسازی معلمان نیز می به

است؛ زیرا معلم توانمند، حلقه اتصال میان رهبری مدرسه « شناختی و ساختاری توانمندسازی معلمان ابعاد روان»زمینه دوم یعنی 

 شود. نوآوری در کلاس درس محسوب میو تحقق عملی 

های آموزشی، فراتر از تفویض اختیار ساده یا  های توسعه سازمانی در نظام ترین مؤلفه توانمندسازی معلمان، در مقام یکی از حیاتی

و ایجاد  های درونی معلمان مدت است. این مفهوم در بطن خود به معنای آزاد کردن پتانسیل های آموزشی کوتاه برگزاری دوره

بستری است که در آن، معلم احساس کند قدرت، دانش و انگیزه لازم برای تأثیرگذاری بر جریان یادگیری را داراست. در ادبیات 

شود. توانمندسازی ساختاری به  تحلیل می« شناختی روان»و « ساختاری»مدیریت آموزشی، توانمندسازی معمولاً در دو ساحت 

(، در حالی که Kanter, 1993های یادگیری اشاره دارد ) های سازمانی و فرصت بع، اطلاعات، حمایتفراهم کردن دسترسی به منا

( در 1315گردد. عبدالهی و نوه ابراهیم ) ای خود بازمی شناختی به ادراک و باور درونی معلم نسبت به نقش حرفه توانمندسازی روان

رسد که میان این دو ساحت توازن برقرار شود؛  ارس ایران زمانی به ثمر میاند که توانمندسازی در مد های خود تأکید کرده پژوهش

شناختی،  های خود نیز متحول گردد.در بعد روان یعنی علاوه بر فراهم کردن امکانات، باید نگرش معلم نسبت به توانایی

احساس »و « احساس معناداری» ،«احساس خودمختاری یا حق انتخاب»، «احساس شایستگی»توانمندسازی از چهار مؤلفه اساسی 

(. در دوره ابتدایی، احساس شایستگی به این معناست که معلم باور داشته باشد Spreitzer, 1995تشکیل شده است )« اثرگذاری

محور را دارد. اگر معلمی نسبت به  های تدریس نوین، مانند آموزش معکوس یا یادگیری پروژه های لازم برای اجرای روش مهارت

های سنتی و  های فعال تردید داشته باشد، حتی با وجود بهترین امکانات نیز به سمت روش ایی خود در مدیریت کلاستوان

دهد تا در انتخاب محتوا، روش و ابزار  کند. از سوی دیگر، احساس خودمختاری به معلم اجازه می محور گرایش پیدا می سخنرانی

اند که هرگاه معلمان در  ( نشان داده1393زادی عمل داشته باشد. قلاوندی و همکاران )آموزان خود، آ تدریس متناسب با نیاز دانش

دهند، زیرا خود را مسئول نتایج  فرایندهای آموزشی خود احساس استقلال کنند، تمایل بیشتری به نوآوری و خلاقیت نشان می

ای  احساس معناداری و اثرگذاری، پیوند عاطفی و حرفه های اداری.علاوه بر این، دانند، نه صرفاً مجری دستورالعمل یادگیری می

کند. زمانی که معلم ابتدایی درک کند روش تدریس نوین او واقعاً منجر به تعمیق یادگیری  اش را تقویت می معلم با رسالت آموزشی

داری(، انگیزه درونی او برای های درونی او همسو است )معنا شود )اثرگذاری( و این کار با ارزش آموزان می و رشد شخصیتی دانش
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آموزان زیاد  گردد. در مدارس ابتدایی که فشار کاری بالا و تنوع نیازهای دانش های آموزشی دوچندان می پایداری در برابر چالش

روزرسانی مستمر دانش  است، این انگیزه درونی تنها عاملی است که از فرسودگی شغلی جلوگیری کرده و معلم را به سمت به

راهبر »به یک « کارمند آموزشی»شناختی ابزاری است که معلم را از یک  دهد. بنابراین، توانمندسازی روان صصی سوق میتخ

 کند. تبدیل می« یادگیری

مراتب مدرسه و جریان اطلاعات است. معلمان برای نوآوری در  در ساحت ساختاری، توانمندسازی نیازمند بازنگری در سلسله

تر، زمان کافی برای همفکری با  آموزشی و از همه مهم های پژوهشی جدید، ابزارهای کمک رسی سریع به یافتهتدریس نیازمند دست

های درسی، مانع از  ها یا حجم زیاد سرفصل های ساختاری مانند تراکم بالای کلاس همکاران هستند. در بسیاری از موارد، محدودیت

های حمایت  های غیرضروری و ایجاد شبکه ینجا وظیفه دارد با کاهش بروکراسیشود. رهبری آموزشی در ا بروز خلاقیت معلم می

( در مطالعات خود پیرامون توانمندسازی معلمان ابتدایی 1401ای، بار ساختاری را از دوش معلم بردارد. بیگی و همکاران ) حرفه

کند. به  تبدیل دانش معلمان به عمل آموزشی ایفا میهای اداری و عاطفی مدیر، نقش کاتالیزور را در  اند که حمایت خاطرنشان کرده

کند که معلم توانمند بتواند در آن با سرعت و اطمینان حرکت کند.نکته  ای را صاف می عبارت دیگر، توانمندسازی ساختاری، جاده

نمندسازی نباید به عنوان است. توا« یادگیری مشارکتی در میان همکاران»کلیدی در توانمندسازی معلمان دوره ابتدایی، توجه به 

های آموزشی یا  گیرد که معلمان در قالب گروه یک فرآیند فردی دیده شود؛ بلکه در فضای مدرسه، قدرت واقعی زمانی شکل می

یابند تا تدریس یکدیگر را مشاهده کنند،  ( به تبادل تجربه بپردازند. وقتی معلمان فرصت میPLCsای ) اجتماعات یادگیری حرفه

توانمندی »ریزی کنند، نوعی  صورت تیمی برای حل مسائل آموزشی برنامه وگو کنند و به های کلاس درس با هم گفت چالش درباره

های  آوری مدرسه را در برابر تغییرات آموزشی افزایش داده و استقرار روش شود. این توانمندی جمعی، تاب ایجاد می« جمعی

(، معلمان توانمند 2020کند. از دیدگاه اسکات و همکاران ) هنگ سازمانی تبدیل میتدریس نوین را از یک تلاش فردی به یک فر

کنند.در نهایت، پیوند میان  ای کل سازمان نیز کمک می اند، بلکه به رشد حرفه کسانی هستند که نه تنها در کلاس خود موفق

است. معلمی که « پذیری ریسک»وزشی نیازمند های تدریس نوین در این واقعیت نهفته است که نوآوری آم توانمندسازی و روش

هراسد. اما معلم توانمند، به دلیل داشتن  های سنتی می توانمند نشده است، از ریسک کردن و خروج از دایره امن روش

یری های فعال یادگ های ساختاری، آمادگی بیشتری برای پذیرش ابهام و تجربه شیوه ای و اطمینان از حمایت نفس حرفه اعتمادبه

بنای هرگونه نوآوری در آموزش و  دهد؛ امری که سنگ می« اجازه خطا کردن و آموختن»دارد. در واقع، توانمندسازی به معلم 

کند  پرورش است. از این رو، در بررسی نقش رهبری بر اثربخشی تدریس، توانمندسازی معلمان به عنوان متغیری میانجی عمل می

در ادامه بحث توانمندسازی معلمان، لازم است به این نکته سازد. شی در کلاس درس متصل میکه اراده رهبری را به عمل آموز

توجه شود که توانمندسازی در مدرسه ابتدایی، بیش از آنکه یک برنامه اداری باشد، نوعی فرایند تدریجی برای بازسازی هویت 

های تدریس داشته باشد، بلکه فردی است که  ری درباره روشای معلم است. معلم توانمند کسی نیست که صرفاً اطلاعات بیشت حرفه

تواند در مواجهه  کند و می های آموزشی احساس سهم و اختیار می داند، در تصمیم آموزان اثرگذار می خود را در برابر یادگیری دانش

عاملیت »توانمندسازی با مفهوم  های تربیتی و آموزشی سنجیده بگیرد. از این منظر، های پیچیده کلاس درس، تصمیم با موقعیت

ای به این معناست که معلم خود را موجودی منفعل در برابر برنامه درسی، مقررات  یابد. عاملیت حرفه پیوند می« ای معلم حرفه

 آموزان دست به کوشد در چارچوب امکانات موجود، برای بهبود یادگیری دانش بیند، بلکه می های مدرسه نمی اداری و محدودیت

ای از نیازهای شناختی، عاطفی، اجتماعی و رفتاری  انتخاب، طراحی و نوآوری بزند. در دوره ابتدایی، که معلم با طیف گسترده

گوی همه  تواند پاسخ کند؛ زیرا هیچ دستورالعمل واحدی نمی ای اهمیت بیشتری پیدا می روست، این عاملیت حرفه آموزان روبه دانش

شناختی، مستقیماً با انگیزش درونی آنان ارتباط  کلاس درس باشد.توانمندسازی معلمان از منظر روانهای زنده و متغیر  موقعیت

تواند درباره روش  دارد. هنگامی که معلم احساس کند کار او معنادار است، توانایی لازم برای انجام وظایف آموزشی را دارد، می
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شود، انگیزش او از سطح انجام  آموزان مشاهده می ر یادگیری دانشهایش د تدریس خود تا حدی تصمیم بگیرد و نتیجه تلاش

شناختی را حالتی  ( توانمندسازی روانSpreitzer, 1995شود. اسپریتزر ) ای تبدیل می رود و به تعهد حرفه وظیفه رسمی فراتر می

و اثرگذاری دارد. این چهار بعد در  داند که در آن فرد نسبت به نقش کاری خود احساس معنا، شایستگی، خودتعیینی انگیزشی می

کننده دارند. برای مثال، معلمی که در اجرای روش تدریس مشارکتی  ویژه برای معلمان ابتدایی، نقشی تعیین محیط مدرسه، به

کند؛ اما معلمی که نسبت به مدیریت  های گروهی در کلاس استفاده می احساس شایستگی دارد، با احتمال بیشتری از فعالیت

های سنتی و  های فعال اطمینان ندارد، ممکن است به روش آموزان در روش ها، کنترل زمان یا ارزشیابی عملکرد دانش روهگ

شرط روانی پذیرش نوآوری آموزشی است.از سوی دیگر، احساس  شناختی، پیش محور بازگردد. بنابراین، توانمندسازی روان معلم

ای به معنای آن است که  یا رهاشدگی آموزشی اشتباه گرفته شود. خودمختاری حرفهنظمی  خودمختاری در معلمان نباید با بی

های مدرسه، امکان انتخاب آگاهانه و مسئولانه داشته  آموزان و سیاست های دانش معلم در چارچوب اهداف برنامه درسی، ویژگی

گیرانه تعیین شده است، خلاقیت او کاهش  ختصورت س باشد. اگر معلم احساس کند که تمام اجزای فرایند تدریس از پیش و به

دهد  شود. در مقابل، زمانی که مدیر مدرسه به معلم اجازه می یابد و نقش او به اجرای مکانیکی محتوای کتاب درسی محدود می می

رایط کلاس تنظیم آموزان و ابزارهای ارزشیابی را متناسب با ش بندی دانش های کلاسی، شیوه گروه روش ارائه محتوا، نوع فعالیت

های اصلی نوآوری آموزشی است. قلاوندی و  داند. این احساس مالکیت، یکی از پایه کند، معلم خود را مالک فرایند تدریس می

ای، در کنار  دهند که استقلال حرفه ( نیز در تحلیل عوامل مؤثر بر خلاقیت و توانمندسازی معلمان نشان می1393همکاران )

تواند زمینه بروز رفتارهای نوآورانه در مدرسه را تقویت کند.بعد دیگر توانمندسازی،  گیری، می کت در تصمیمحمایت مدیر و مشار

شود، بلکه شامل دانش تربیتی،  ای معلم تنها به تسلط بر محتوای درسی محدود نمی احساس شایستگی است. شایستگی حرفه

های فردی و توانایی استفاده  شیابی تکوینی، مدیریت کلاس، شناخت تفاوتمهارت ارتباطی، توانایی طراحی آموزشی، آشنایی با ارز

های آموزشی نیز هست. در آموزش ابتدایی، معلم باید بتواند مفاهیم را به زبان کودکانه، عینی، جذاب و متناسب با سطح  از فناوری

های  کارگیری روش مندتر باشد، آمادگی بیشتری برای بهها توان آموزان ارائه کند. بنابراین، هر اندازه معلم در این حوزه رشد دانش

محور و یادگیری  هایی مانند تدریس مبتنی بر حل مسئله، یادگیری اکتشافی، آموزش پروژه تدریس نوین خواهد داشت. روش

های  سشطلبند که در روش سخنرانی سنتی کمتر مورد نیاز است. معلم باید بتواند پر هایی می مشارکتی، از معلم مهارت

آموزان بازخورد دهد و یادگیری را در جریان فعالیت ارزشیابی  های گروهی را هدایت کند، به دانش برانگیزاننده طراحی کند، فعالیت

ای آنان همراه باشد، وگرنه نوآوری آموزشی به مرحله اجرا  های حرفه کند. از این رو، توانمندسازی معلمان باید با توسعه شایستگی

های نوین  ید.احساس اثرگذاری نیز در توانمندسازی معلمان جایگاه محوری دارد. معلم زمانی به استمرار در روشنخواهد رس

های خود را مشاهده کند. اگر معلم احساس کند که تغییر روش تدریس،  کند که شواهدی از اثرگذاری تلاش تدریس تمایل پیدا می

آموزان با مدرسه را  تر کرده، انگیزه یادگیری را بالا برده یا رابطه دانش هیم را عمیقآموزان را افزایش داده، فهم مفا مشارکت دانش

های پایانی،  یابد. در مقابل، اگر نظام ارزشیابی مدرسه تنها بر نمره بهبود بخشیده است، احتمال تداوم رفتار نوآورانه افزایش می

های نوین تدریس با  د، معلم ممکن است احساس کند که روشمحور یا تکمیل سریع کتاب درسی تأکید کن های حافظه آزمون

تواند با اصلاح نگاه ارزشیابی در  یابد؛ زیرا مدیر می معیارهای رسمی موفقیت سازگار نیستند. در اینجا نقش مدیر مدرسه اهمیت می

های نوین، احساس  ار مثبت روشهای موفق معلمان و بازنمایی آث آموزان، تشویق تجربه مدرسه، توجه به پیشرفت فرایندی دانش

سازی شرایط سازمانی مناسب است. هیچ  اثرگذاری را در معلمان تقویت کند.در بعد ساختاری، توانمندسازی معلمان نیازمند فراهم

 ,Kanterصورت پایدار نوآوری کند. کانتر ) تواند در محیطی فاقد حمایت، منابع، زمان و اعتماد، به معلمی تنها با انگیزه فردی نمی

های رشد، زمینه اصلی  کند که دسترسی به اطلاعات، منابع، حمایت و فرصت ( در نظریه توانمندسازی ساختاری تأکید می1993

های تدریس نوین به منابعی مانند فضای فیزیکی  سازد. در مدرسه نیز معلم برای اجرای روش توانمند شدن کارکنان را فراهم می

وگو با همکاران نیاز دارد.  امکانات فناورانه، منابع مطالعاتی، زمان کافی برای طراحی درس و فرصت گفتمناسب، ابزارهای آموزشی، 
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ها، مدیریت تراکم کلاس یا  ای باشد که معلمان تمام انرژی خود را صرف امور اداری، تکمیل فرم اگر ساختار مدرسه به گونه

ماند. بنابراین، توانمندسازی  های خلاقانه باقی نمی کافی برای طراحی روشگویی به فشارهای بیرونی کنند، فرصت و انگیزه  پاسخ

های توانمندسازی ساختاری،  ترین جلوه ساختاری به معنای برداشتن موانع سازمانی از مسیر خلاقیت معلم است.یکی از مهم

پذیری معلمان را افزایش  ولیتگیری، حس تعلق و مسئ های مدرسه است. مشارکت در تصمیم گیری مشارکت معلمان در تصمیم

ای که معلمان در  کند. در مدرسه ای مدرسه تبدیل می دهد و آنان را از وضعیت اجراکننده صرف به عضو فعال جامعه حرفه می

های تربیتی مشارکت  های جبرانی، نحوه استفاده از فناوری، شیوه ارزشیابی و طراحی فعالیت های آموزشی، برنامه انتخاب روش

اند و بهتر از هر فرد  ترین افراد به تجربه زیسته کلاس درس شوند. زیرا معلمان نزدیک تر می تر و قابل اجرا بینانه ها واقع د، تصمیمدارن

( نیز توانمندسازی 1315اند. عبدالهی و نوه ابراهیم ) هایی در یادگیری مواجه آموزان با چه دشواری دانند که دانش دیگری می

یابد. بر این  دانند که از طریق افزایش اختیار، مشارکت، آموزش و دسترسی به منابع تحقق می ا فرایندی میکارکنان آموزشی ر

ای تنظیم کند که صدای معلمان در امور آموزشی شنیده شود و  گونه گیری را به اساس، مدیر مدرسه باید ساختار تصمیم

ای مستمر  آید.توانمندسازی ساختاری همچنین با توسعه حرفه های واقعی کلاس درس بیرون های مدرسه از دل تجربه تصمیم

مدت و پراکنده، اگر با نیازهای واقعی معلمان ارتباط نداشته باشند، اثر چندانی بر بهبود  های کوتاه معلمان پیوند دارد. آموزش

باشد. معلم زمانی از یک دوره آموزشی محور و مبتنی بر عمل  محور، مدرسه ای مؤثر باید مسئله تدریس نخواهند داشت. توسعه حرفه

های آن را در کلاس خود اجرا کند، درباره نتایج آن بازخورد بگیرد و در صورت نیاز روش خود  برد که بتواند آموخته بهره واقعی می

ان و تحلیل های عملی، مشاهده تدریس همکار پژوهی، کارگاه های آموزشی مدرسه، جلسات درس را اصلاح کند. از این نظر، گروه

تواند  پژوهی می آیند. در آموزش ابتدایی، درس های واقعی کلاس درس، از سازوکارهای مهم توانمندسازی معلمان به شمار می نمونه

کنند، برای آن طرح درس  نقشی بسیار مؤثر داشته باشد؛ زیرا معلمان با همکاری یکدیگر، یک مسئله یادگیری را شناسایی می

نمایند. این فرایند، دانش  وگو می کنند و سپس درباره نقاط قوت و ضعف آن گفت رای آن را مشاهده میکنند، اج طراحی می

گیری  کند.از منظر فرهنگی نیز توانمندسازی معلمان نیازمند شکل ای معلمان را از سطح نظری به سطح عملی منتقل می حرفه

های تازه، ناگزیر  پذیر نیست؛ زیرا معلم برای تجربه روش خطا امکانفضای اعتماد، احترام و پذیرش خطاست. نوآوری آموزشی بدون 

شود. اگر فرهنگ  رو می آموزان و ارزشیابی یادگیری روبه ها، میزان مشارکت دانش بندی فعالیت هایی در مدیریت کلاس، زمان با ابهام

هند کرد. اما اگر خطا به عنوان فرصتی برای های جدید پرهیز خوا مدرسه خطا را نشانه ناتوانی بداند، معلمان از تجربه روش

دهی به این  ای تلقی شود، معلمان جسارت بیشتری برای تجربه و اصلاح خواهند داشت. مدیر مدرسه در شکل یادگیری حرفه

لاقانه و های خ تواند با بازخورد حمایتی، پرهیز از مقایسه تحقیرآمیز معلمان، قدردانی از تلاش فرهنگ نقش محوری دارد. او می

کند  ای، فضای روانی لازم برای توانمندسازی را ایجاد کند. در چنین فضایی، معلم احساس می وگوی حرفه فراهم کردن فرصت گفت

کند.توانمندسازی معلمان، افزون بر  خواهد، بلکه در مسیر رسیدن به نتیجه نیز از او حمایت می که مدرسه تنها از او نتیجه نمی

تواند نقش مهمی در کاهش فرسودگی شغلی آنان داشته باشد. معلمان ابتدایی معمولاً با فشارهای  آموزشی، میتأثیر بر نوآوری 

های تربیتی و گاه کمبود امکانات  آموزان، انتظارات والدین، حجم بالای برنامه درسی، مسئولیت متعددی از جمله تنوع نیازهای دانش

شود. اما  اثر بودن همراه شود، زمینه فرسودگی شغلی فراهم می اختیاری و بی ناتوانی، بی رو هستند. اگر این فشارها با احساس روبه

ای معلمان را تقویت کند. معلمی که خود را در  آوری حرفه تواند با افزایش احساس کنترل، شایستگی و معنا، تاب توانمندسازی می

دهد. از این  است، در برابر فشارهای شغلی مقاومت بیشتری نشان می داند و از حمایت مدیر و همکاران برخوردار مدرسه اثرگذار می

ای برای حفظ انگیزش و  شناختی نیز سرمایه کند، بلکه از نظر روان رو، توانمندسازی نه تنها به بهبود کیفیت تدریس کمک می

گر  لمان نقش میانجی و تسهیلهای تدریس نوین، توانمندسازی مع شود.در ارتباط با روش ای معلمان محسوب می سلامت حرفه

انداز تغییر را ترسیم کند و ساختار مدرسه را در جهت نوآوری تنظیم نماید، اما تحقق  تواند چشم دارد. رهبری آموزشی نوآورانه می

یرد های نوین در کلاس درس، به آمادگی و توانمندی معلم وابسته است. معلم است که باید در لحظه تدریس تصمیم بگ واقعی روش
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های فردی را مدیریت کند، چگونه بازخورد دهد و چگونه  آموزان را درگیر کند، چگونه پرسش طرح کند، چگونه تفاوت چگونه دانش

شناختی و ساختاری توانمند نباشد، حتی رهبری نوآورانه نیز  ارزشیابی را با یادگیری پیوند بزند. بنابراین، اگر معلم از نظر روان

های تدریس نوین منجر شود. به همین دلیل، در الگوی مفهومی این مقاله، توانمندسازی معلمان  ی پایدار روشتواند به اجرا نمی

بندی  های تدریس نوین در نظر گرفته شود.در جمع عنوان حلقه واسط میان رهبری آموزشی نوآورانه و اثربخشی روش تواند به می

های اصلی تحول آموزشی در دوره ابتدایی است. این مفهوم از یک  یکی از پایهتوان گفت که توانمندسازی معلمان،  زمینه دوم می

هایی وابسته  ها و فرصت شود و از سوی دیگر به ساختارها، منابع، حمایت ها و ادراکات درونی معلم مربوط می سو به باورها، انگیزش

سازد و توانمندسازی  لم را از درون برای نوآوری آماده میشناختی، مع دهد. توانمندسازی روان است که مدرسه در اختیار او قرار می

کند. هنگامی که این دو بعد در کنار یکدیگر قرار گیرند، معلم  ساختاری، شرایط بیرونی لازم برای اجرای نوآوری را فراهم می

گر مشارکت  ی فرایند تفکر، تسهیلهای یادگیری، راهنما دهنده صرف محتوا به طراح تجربه تواند نقش خود را از انتقال ابتدایی می

آموزان و عامل تحول در کلاس درس ارتقا دهد. بنابراین، توانمندسازی معلمان نه یک متغیر فرعی، بلکه سازوکاری اساسی  دانش

 های عمیق های تدریس نوین در آموزش ابتدایی، پاسخی به دگرگونی برای تبدیل رهبری نوآورانه به عمل آموزشی مؤثر است.روش

آموز و وظیفه مدرسه در جهان معاصر هستند. در الگوی سنتی، تدریس غالباً به انتقال مستقیم  در مفهوم یادگیری، نقش دانش

شد و موفقیت آموزشی نیز بیشتر از طریق میزان یادسپاری و بازتولید اطلاعات سنجیده  آموز محدود می محتوا از معلم به دانش

آموز  شود. در این نگاه، دانش یادگیری فرایندی فعال، اجتماعی، معنادار و سازنده تلقی می شد. اما در رویکردهای نوین، می

سازد. این  های یادگیری، دانش خود را می کننده منفعل اطلاعات نیست، بلکه در تعامل با معلم، همسالان، محیط و تجربه دریافت

گرایانه به آموزش  شناسی شناختی و رویکردهای انسان اعی، روانگرایی، یادگیری اجتم های سازنده تحول نظری ریشه در دیدگاه

های جدید با ساختار  داند که در آن فرد با پردازش فعال اطلاعات، ارتباط دادن آموخته ( یادگیری را فرایندی می1399دارد. سیف )

های تدریس نوین تلاش  مین اساس، روشیابد. بر ه تر دست می های تازه، به فهم عمیق شناختی پیشین و کاربرد دانش در موقعیت

آموز را از حالت شنونده صرف خارج کنند و او را در مرکز فرایند یادگیری قرار دهند.در دوره ابتدایی، اهمیت  کنند دانش می

تقیم، ای قرار دارند که یادگیری آنان با تجربه مس آموزان این مقطع در مرحله های تدریس نوین دوچندان است؛ زیرا دانش روش

تواند تنها بر توضیح کلامی و  های عینی پیوند عمیق دارد. آموزش ابتدایی نمی ورزی و فعالیت بازی، تعامل اجتماعی، مشاهده، دست

های ملموس و معنادار است.  محور تکیه کند، زیرا کودک برای فهم مفاهیم، نیازمند درگیر شدن با موقعیت های حافظه تمرین

گویی  مانند یادگیری مشارکتی، روش حل مسئله، آموزش مبتنی بر پروژه، یادگیری اکتشافی، قصههای فعال تدریس،  روش

آموزان مفاهیم را در بستر تجربه و تعامل  کنند که دانش های تربیتی و کلاس معکوس، این امکان را فراهم می آموزشی، بازی

دهنده مستقیم محتوا به  گذارد، بلکه نقش خود را از انتقال بیاموزند. در چنین رویکردی، معلم نقش سخنران اصلی را کنار نمی

های تدریس نوین است.از  دهد. این تغییر نقش، هسته اصلی تحول در روش گر یادگیری گسترش می گر و تسهیل طراح، هدایت

آموز در  شود که دانش تر می های تدریس نوین بر پایه این فرض استوارند که یادگیری زمانی پایدارتر و عمیق منظر نظری، روش

کند،  صورت آماده دریافت نمی کند که یادگیرنده، دانش را به گرایی بیان می فرایند ساخت معنا مشارکت داشته باشد. نظریه سازنده

لم سازد. در آموزش ابتدایی، این اصل به معنای آن است که مع های پیشین و تعاملات خود می ها، دانسته بلکه آن را بر اساس تجربه

جای توضیح  وگو و بازاندیشی فراهم کند. برای مثال، در تدریس علوم، به هایی برای پرسش، کاوش، آزمایش، گفت باید فرصت

گیری کرد. در تدریس فارسی، به  بینی، آزمایش ساده و نتیجه آموزان را درگیر مشاهده، پیش توان دانش مستقیم یک مفهوم، می

وگوی گروهی و تولید متن خلاق بهره گرفت. در ریاضی،  پردازی، نمایش، گفت توان از قصه جای حفظ صرف معانی و قواعد، می

ها  های واقعی زندگی روزمره آموزش داد. این نمونه های عددی و مسئله توان مفاهیم انتزاعی را از طریق ابزارهای عینی، بازی می

اهی برای سازگار کردن آموزش با منطق یادگیری کودک های نوین تدریس، نه امری تزئینی، بلکه ر دهند که روش نشان می

های  آموزان در گروه های تدریس نوین در دوره ابتدایی، یادگیری مشارکتی است. در این روش، دانش ترین روش هستند.یکی از مهم
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د. یادگیری کنند و هر عضو گروه در یادگیری خود و دیگران مسئولیت دار کوچک برای رسیدن به هدف مشترک فعالیت می

پذیری، همکاری، احترام به نظر  وگو، گوش دادن، مسئولیت هایی مانند گفت مشارکتی علاوه بر تقویت فهم مفاهیم درسی، مهارت

ها با اهداف تربیتی دوره ابتدایی هماهنگی فراوان دارند. با این حال، اجرای  دهد. این مهارت دیگران و حل تعارض را پرورش می

ها، مدیریت زمان و ارزشیابی  بندی مناسب، تعیین نقش ارکتی نیازمند مهارت معلم در طراحی فعالیت، گروهموفق یادگیری مش

نظمی، مشارکت نابرابر یا اتلاف وقت منجر  عملکرد گروهی است. اگر این روش بدون طراحی دقیق اجرا شود، ممکن است به بی

خش یادگیری مشارکتی است.روش حل مسئله نیز از دیگر رویکردهای مهم شرط اجرای اثرب شود. بنابراین، توانمندسازی معلم پیش

آموزان تلاش  شود. دانش دار آغاز می آموز با یک موقعیت مسئله در تدریس نوین است. در این روش، یادگیری از مواجهه دانش

رباره نتیجه تصمیم بگیرند. این روش ها را بیازمایند و د های ممکن را پیشنهاد دهند، آن حل کنند مسئله را درک کنند، راه می

ها باید متناسب با  آموزان نقش دارد. در دوره ابتدایی، مسئله ویژه در پرورش تفکر انتقادی، خلاقیت و استقلال شناختی دانش به

تقسیم ای درباره  توان مسئله سطح رشد کودک، عینی، جذاب و مرتبط با زندگی روزمره باشند. برای مثال، در درس ریاضی می

آموزان خواست علت پژمرده شدن یک گیاه را بررسی کنند؛ و در مطالعات  توان از دانش ها مطرح کرد؛ در علوم می وسایل میان گروه

آموز را از  هایی دانش ای درباره رعایت نظم در کلاس یا حفظ محیط مدرسه طراحی کرد. چنین فعالیت توان مسئله اجتماعی می

های اخیر  محور نیز در سال کند.آموزش پروژه گیری هدایت می سازی و تصمیم سمت اندیشیدن، فرضیه های آماده به حفظ پاسخ

آموزان در قالب یک پروژه  عنوان یکی از رویکردهای مؤثر در آموزش ابتدایی مورد توجه قرار گرفته است. در این روش، دانش به

های مختلف  توانند با درس ها می کنند. پروژه یق، طراحی، تولید و ارائه مینسبتاً بلندمدت، درباره یک موضوع واقعی یا معنادار تحق

تواند  می« محیط زیست مدرسه»ای درباره  ای را فراهم سازند. برای نمونه، پروژه رشته پیوند داشته باشند و فرصت یادگیری میان

های مدرسه  توانند درباره زباله آموزان می دانش همزمان مفاهیم علوم، فارسی، هنر، ریاضی و مطالعات اجتماعی را درگیر کند.

ها را ثبت کنند، نمودار بکشند، گزارش بنویسند، پوستر طراحی کنند و راهکار پیشنهاد دهند. چنین  مشاهده انجام دهند، داده

که دانش،  دهد آموزان نشان می دهد و به دانش رویکردی یادگیری را از سطح کتاب درسی به سطح زندگی واقعی گسترش می

ها، استفاده هدفمند از فناوری آموزشی نیز بخشی از پارادایم تدریس  ابزاری برای فهم و بهبود جهان پیرامون است.در کنار این روش

شود. فناوری در آموزش ابتدایی نباید به نمایش اسلاید یا استفاده سطحی از ابزارهای دیجیتال محدود شود، بلکه  نوین محسوب می

توانند  بخشی به یادگیری و دسترسی به منابع غنی قرار گیرد. ابزارهای دیجیتال می دمت تعامل، بازخورد، تمرین، تنوعباید در خ

آموزی، ارزشیابی سریع و ارتباط بهتر میان مدرسه و خانواده را  های علمی، تمرین تعاملی، تولید محتوای دانش امکان مشاهده پدیده

شود؛ آنچه اهمیت دارد، نحوه ادغام تربیتی فناوری در فرایند  ری به خودی خود موجب نوآوری نمیفراهم کنند. با این حال، فناو

دهد. اما اگر  یادگیری است. اگر معلم از فناوری تنها برای انتقال همان محتوای سنتی استفاده کند، تغییر بنیادینی رخ نمی-یاددهی

 تواند کیفیت یادگیری را ارتقا بخشد. بازخورد دهد، میآموز امکان کاوش، تولید، تعامل و  فناوری به دانش

ها  آموزان تأکید دارند. این روش سازی ذهن، احساس و رفتار دانش های تدریس نوین در آموزش ابتدایی بر فعال در مجموع، روش

کنند. با این حال، موفقیت محور به فضایی پویا، مشارکتی و یادگیرنده تبدیل  سویه و معلم کوشند کلاس درس را از محیطی یک می

شناختی و ساختاری معلمان، و  ها وابسته به سه شرط اساسی است: رهبری آموزشی نوآورانه در سطح مدرسه، توانمندسازی روان آن

ای از فنون  های تدریس نوین را نباید صرفاً مجموعه آموزان ابتدایی. بنابراین، روش های رشدی دانش ها با ویژگی هماهنگی روش

 تر در نگرش به یادگیری، نقش معلم و کارکرد مدرسه تلقی کرد. ها را بخشی از تحول عمیق موزشی دانست، بلکه باید آنآ
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 ادبیات و پیشینه تحقیق

های  ویژه در مقطع بنیادین ابتدایی، محصول تعامل پیچیده میان ساختارهای مدیریتی، آمادگی های آموزشی، به تحول در نظام

دهد که  یادگیری است. ادبیات پژوهشی موجود نشان می-های نوین در یاددهی کارگزاران آموزشی و اتخاذ پارادایمشناختی  روان

های تدریس نوین، صرفاً یک تغییر تکنیکی در ابزارها نیست، بلکه نیازمند بازنگری در فلسفه  عبور از آموزش سنتی به سمت روش

کند.  زشی نوآورانه به عنوان محرک اصلی تغییر، نقشی فراتر از نظارت اداری ایفا میرهبری مدرسه است. در این راستا، رهبری آمو

(، بر این واقعیت تأکید دارند 2022های بوش ) سو با دیدگاه ( هم139۱( و میرکمالی )1401های پژوهشی بیگی و همکاران ) یافته

نند فضای مدرسه را از حالتی ایستا به محیطی یادگیرنده توا شده، می آفرین و توزیع های رهبری تحول که مدیران با اتخاذ سبک

انداز مشترک و تحریک فکری معلمان، مقاومت سازمانی در برابر تغییر  تبدیل کنند. در چنین محیطی، رهبر آموزشی با ایجاد چشم

آن است که هرگاه رهبری پژوهش حاکی از   شود. در واقع، پیشینه ساز پذیرش الگوهای نوین تدریس می را کاهش داده و زمینه

های  های سنتی و ورود به عرصه ای متمرکز شده، اشتیاق معلمان برای خروج از دایره امن روش مدرسه بر حمایت عاطفی و حرفه

 طور معناداری افزایش یافته است. گرایی خلاقانه به تجربه

و کلیدی در تحقق اهداف آموزشی مطرح است. به موازات نقش رهبری، مفهوم توانمندسازی معلمان به عنوان متغیر میانجی 

ادبیات موضوعی در این حوزه، توانمندسازی را نه یک اقدام مقطعی، بلکه فرایندی مستمر از ارتقای احساس شایستگی، 

ند ده ( نشان می1995( و مطالعات کلاسیک اسپریتزر )1315های عبدالهی و نوه ابراهیم ) داند. پژوهش خودمختاری و اثرگذاری می

های پژوهشی قلاوندی و  کند. بر اساس یافته شناختی، پیوند میان اراده مدیریتی و عمل آموزشی را برقرار می که توانمندسازی روان

های کلان آموزشی  گیری ای دارند و خود را در تصمیم (، معلمانی که در محیط کار خود احساس استقلال حرفه1393همکاران )

آورند. در واقع،  های تدریس فعال مانند یادگیری مشارکتی و معکوس روی می سازی روش بالاتری به پیادهبینند، با کیفیت  سهیم می

شود  دهد که توانمندسازی ساختاری )دسترسی به منابع و اطلاعات( زمانی به اثربخشی تدریس منجر می ادبیات تحقیق نشان می

( گره خورده باشد. از این منظر، پیشینه تحقیق بر این نکته اصرار دارد که شناختی )باور به توانمندی خود که با توانمندسازی روان

 های پرچالش ابتدایی دارد. های جدید در کلاس پذیری بالاتری برای آزمون روش معلم توانمند، ریسک

یی تغییر جهت گرا آموزمحوری و سازنده محوری به سمت دانش های آموزشی از معلم های تدریس نوین، پارادایم در حوزه روش

راستا با اسناد بالادستی همچون سند تحول بنیادین آموزش و  ( هم1391( و بازرگان )1399های پژوهشی سیف ) اند. یافته داده

محور و اکتشافی( نه تنها منجر به تعمیق یادگیری  های نوین تدریس )نظیر حل مسئله، پروژه دهند که روش پرورش، نشان می

کنند. با این حال، تحلیل یکپارچه پیشینه  آموزان دوره ابتدایی تقویت می های نرم و تفکر انتقادی را در دانش شوند، بلکه مهارت می

( حاکی از آن 1399روست. مطالعات کریمی و همکاران ) ای روبه های عدیده ها با چالش دهد که استقرار این روش پژوهش نشان می

های سنتی به  ترین موانع در مسیر گذار از روش های رهبری، اصلی ضعف در حمایتای معلمان و  های حرفه است که کمبود مهارت

گیرند؛ بلکه محصول  های نوین تدریس در خلأ شکل نمی دهد که روش نوین هستند. در واقع، سنتز نظری ادبیات پژوهش نشان می

 های خود قرار داده است. ای هستند که توانمندسازی معلمان را در اولویت برنامه مستقیمِ رهبری نوآورانه

های انجام شده در  وضوح قابل مشاهده است. برای نمونه، نتایج پژوهش های تجربی اخیر به ارتباط متقابل این سه متغیر در پیشینه

رهبری »دهد که یک رابطه علی و معلولی میان  ( نشان می1402بند،  و علاقه 2021دهه اخیر )از جمله مطالعات فولان، 

ها  وجود دارد. در مدارس ابتدایی ایران نیز، بررسی پیشینه« نوآوری در کلاس درس»و « ای معلم تعهد حرفه»، «ینآفر تحول

اند سطح توانمندی معلمان را  اند، توانسته پژوهی را تقویت کرده ای و درس دهنده آن است که مدیرانی که فضای گفتمان حرفه نشان

ها بر این نکته وفاق دارند  های خود تضمین کنند. این پیشینه های نوین تدریس را در کلاس ارتقا داده و در نتیجه، اثربخشی روش
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ای معلم و فرهنگ  های اداری فراتر رفته و به بخشی از هویت حرفه ماند که از سطح بخشنامه که نوآوری آموزشی زمانی پایدار می

های فیزیکی و روانی،  که رهبری نوآورانه با فراهم کردن زیرساخت دهد ها نشان می سویی یافته سازمانی مدرسه تبدیل شود. این هم

 و توانمندسازی با ارتقای سرمایه انسانی، دو بازوی اصلی برای تحقق آموزش در هزاره سوم هستند.

این طور جداگانه به هر یک از  های متعددی به دهد که اگرچه پژوهش بندی ادبیات و پیشینه تحقیق نشان می در نهایت، جمع

اند، اما نیاز مبرمی به نگاهی سیستمی و یکپارچه به پیوند میان رهبری نوآورانه و توانمندسازی در راستای  متغیرها پرداخته

شود؛ چرا که دوره ابتدایی  شود. ضرورت این پژوهش نیز از همین خلأ ناشی می اثربخشی تدریس نوین در دوره ابتدایی احساس می

های یادگیری فعال برای  ه رشد، بیشترین نیاز را به معلمان توانمند و رهبران نوآور دارد تا بتواند از شیوهترین مرحل به عنوان حساس

دهد  سازند که نشان می های آینده بهره بگرد. بنابراین، مبانی نظری و تجربیِ مرور شده، چارچوب استواری را فراهم می پرورش نسل

های هوشمندانه رهبری مدرسه دارد و این سه ضلع، کلیتی  نمندسازی معلم و حمایتموفقیت در کلاس درس نوین، ریشه در توا

 شوند. ناپذیر در مهندسی نوین آموزشی محسوب می تفکیک

 یافته ها

دهنده یک پیوستگی ساختاری میان متغیرهای  های تجربی، نشان های استخراج شده از مبانی نظری و پیشینه تحلیل جامع داده

منظومه »های تدریس نوین در دوره ابتدایی، تابعی از یک  ها حکایت از آن دارند که استقرار و اثربخشی روش افتهپژوهش است. ی

(، توانمندسازی معلمان به عنوان عامل Catalystاست که در آن، رهبری آموزشی نوآورانه به عنوان نیروی محرک )« کنشی

کنند. در ادامه،  ( عمل میFunctional Outputعنوان خروجی عملکردی ) های نوین تدریس به ( و روشFacilitatorگر ) تسهیل

 گردد: ها در سه لایه تحلیلی و به صورت یکپارچه تبیین می جزئیات این یافته

 فرهنگی: رهبری به مثابه مهندسی محیط نوآوری-. لایه ساختاری1

است. مدیرانی « اکوسیستم مدرسه»نوین تدریس، تغییر در های  دهد که نخستین گام در استقرار روش های پژوهش نشان می یافته

ای و  مراتبی را به ساختارهای شبکه اند ساختارهای صلب و سلسله برند، موفق شده شده بهره می که از سبک رهبری نوآورانه و توزیع

پذیری معلمان را  ، ریسک«ناختیش امنیت روان»ها مؤید این مطلب است که رهبری نوآورانه با ایجاد  حمایتی تبدیل کنند. یافته

دهند که مدیر مدرسه با بازتعریف  ها نشان می دهد. در این لایه، یافته محور( افزایش می های سنتی )سخنرانی برای رها کردن روش

ده و با ، زمان و منابع لازم برای طراحی آموزشی را در اختیار معلمان قرار دا«ای گر حرفه تسهیل»به « ناظر ارشد»نقش خود از 

های تدریس نوین نه به عنوان یک دستورالعمل اداری، بلکه  کند که در آن، روش ای فراهم می ، زمینه«پژوهی درس»تقویت فرهنگ 

 ای درک شوند. به عنوان یک ضرورت حرفه

 مهارتی: توانمندسازی به مثابه پل ارتباطی-شناختی . لایه روان2

ای  رابطه« اثربخشی تدریس نوین»و « ادراکِ توانمندی»دهد که میان  نشان می ها در بخش توانمندسازی تحلیل عمیق یافته

های ضمن خدمت  کند که توانمندسازی تنها به معنای برگزاری دوره های این پژوهش تبیین می مستقیم و معنادار وجود دارد. یافته

کنند.  ری( به عنوان زیربنای انگیزشی معلم عمل مینیست؛ بلکه ابعاد چهارگانه آن )احساس معنا، شایستگی، خودمختاری و اثرگذا

اند، در این لایه به  دهند معلمانی که در لایه اول )توسط رهبری نوآورانه( مورد حمایت قرار گرفته تر نشان می های جزئی یافته

محور و حل مسئله( را نه  روژههای تدریس نوین )مانند یادگیری پ اند. این دسته از معلمان، روش بالاتری دست یافته« خودکارآمدی»

دهد که  ها نشان می کنند. یافته خود تلقی می« ای معنای حرفه»به عنوان باری اضافی، بلکه به عنوان ابزاری برای تحقق 
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ای را در معلمان  های نوین را کاهش داده و میل به خودراهبری حرفه توانمندسازی، اضطراب ناشی از ناتوانی در مدیریت کلاس

 کند. یی تقویت میابتدا

 های تدریس نوین در بستر کلاس درس . لایه عملکردی: اثربخشی روش3

های تدریس نوین، محصول نهایی تلاقی دو لایه  روش« اثربخشی»دهد که  ها نشان می های حاصل از سنتز داده در نهایت، یافته

های تدریس نوین از حالت  شوند، روش گر اداره میهایی که تحت مدیریت معلمان توانمند و رهبری حمایت پیشین است. در کلاس

آموزان دوره ابتدایی  دهند که در این الگو، دانش ها نشان می اند. یافته رسیده« تعمیق یادگیری»خارج شده و به مرحله « نمایشی»

ها شکوفا  کاری( در آنهای قرن بیست و یکم )خلاقیت، تفکر انتقادی و هم درگیری شناختی بالاتری از خود نشان داده و مهارت

ها حاکی از آن است که اثربخشی تدریس نوین در این مدارس، تنها در نمرات پیشرفت تحصیلی خلاصه  شده است. جزئیات یافته

کند  های یکپارچه پژوهش ثابت می تجلی یافته است. یافته« کاهش افت تحصیلی پنهان»و « اشتیاق به یادگیری»شود، بلکه در  نمی

های تدریس نوین به شکلی سطحی و  ماند و بدون معلمان توانمند، روش بری نوآورانه، توانمندسازی معلمان ابتر میکه بدون ره

 شوند. ناکارآمد اجرا می

دهد که رهبری آموزشی نوآورانه از طریق بازسازی  های پژوهش در قالب یک مدل مفهومی یکپارچه نشان می به طور کلی، یافته

آورد. این معلمانِ توانمند  شناختی و ساختاری معلمان را فراهم می رسه، بستر لازم برای توانمندسازی روانساختارها و فرهنگ مد

های روش تدریس نوین را به شکلی اثربخش و متناسب با نیازهای  شده، با تکیه بر احساس شایستگی و خودمختاری خود، پارادایم

دهنده آن است که نوآوری در آموزش ابتدایی یک  د. این چرخه بهبود مستمر، نشانبندن آموزان مقطع ابتدایی به کار می بومی دانش

 شرط متغیر بعدی است. کننده و پیش پدیده خطی نیست، بلکه فرایندی سیستمی است که در آن هر متغیر، تقویت

 حث و نتیجه گیری ب

های تدریس نوین در دوره ابتدایی،  بخش روشدهد که استقرار موفق و اثر های پژوهش حاضر نشان می تحلیل و تبیین یافته

شناختی و  افزایی ساختاری میان رهبری آموزشی نوآورانه و توانمندسازی روان عاملی نبوده و محصول مستقیم هم ای تک پدیده

بتدایی کند که مدیران مدارس ا سو با رویکردهای تحولی مدیریت آموزشی تأکید می گیری هم ساختاری معلمان است. این نتیجه

شناختی در جو  گر حرکت کنند تا بتوانند با ایجاد امنیت روان آفرین و تسهیل های سنتی نظارتی به سمت رهبری تحول باید از نقش

ای  های این پژوهش نشان داد که توانمندسازی معلمان، واسطه سازمانی، اشتیاق معلمان را به نوآوری برانگیزند. در واقع، یافته

های فیزیکی و منابع  رهای رهبری مدیر و عملکرد تدریس نوین در کلاس درس است؛ به این معنا که حمایتحیاتی میان رفتا

شود که در روان معلم به حس شایستگی، خودمختاری و اثرگذاری  ساختاری رهبر نوآور زمانی به تغییر رفتار آموزشی منجر می

محور،  های فرسایشی آموزش سنتی و حافظه ابتدایی برای عبور از چرخهای تبدیل شده باشد. از منظر کاربردی، نظام آموزش  حرفه

گیری، حمایت  های خلاق تغییر است که این امر تنها در سایه توزیع قدرت تصمیم نیازمند بازتعریف نقش معلمان به عنوان عاملیت

شود که  به دست آمده پیشنهاد میشود. در نهایت، بر اساس نتایج  ای آنان محقق می های حرفه عاطفی و ارتقای شایستگی

گذاران آموزش و پرورش با تمرکز بر توانمندسازی مدیران مدارس در حوزه رهبری نوآورانه و ترویج الگوهای مشارکتی نظیر  سیاست

ری و های تدریس فعال نه به عنوان یک الزام اداری، بلکه به عنوان یک فرهنگ جا پژوهی، بستری فراهم آورند که در آن روش درس

 .پویا در مدارس ابتدایی مستقر و اثربخش گردد
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 پیشنهادهای کاربردی

مدیریتی، آموزشی های پژوهش و ارتقای سطح نوآوری در مدارس ابتدایی، پیشنهادات زیر در سه سطح  سازی یافته برای کاربردی

 گردد: ارائه می و ساختاری

های اداری سنتی،  شود مدیران مدارس به جای برگزاری نشست پیشنهاد می (:PLCای ) استقرار جوامع یادگیری حرفه. 1

گذاری تجارب زیسته خود در اجرای  را تقویت کنند. در این جلسات، معلمان با اشتراک« پژوهی اقدام»و « پژوهی درس»های  حلقه

 شوند. می مند های تدریس نوین، به توانمندسازی متقابل پرداخته و از حمایت همتایان بهره روش

نمرات نهایی »گردد معیارهای ارزیابی معلمان از تمرکز بر  پیشنهاد می بازنگری در نظام ارزشیابی عملکرد معلمان:. 2

خلاقیت در طراحی »، «های فعال کارگیری روش میزان به»، به سمت سنجش «بندی کتاب تکمیل بودجه»و « آموزان دانش

 تغییر یابد تا انگیزه معلم برای نوآوری تقویت شود. «آموزان میزان مشارکت دانش»و « آموزشی

شده، در انتخاب ابزارهای آموزشی،  مدیران باید با اتخاذ سبک رهبری توزیع ای: تفویض اختیار و اعطای خودمختاری حرفه. 3

احساس مالکیت بر توصیفی و نحوه چیدمان فضای کلاس، به معلمان اختیار عمل بیشتری بدهند. این -های ارزشیابی کیفی شیوه

 شود. شناختی منجر می فرایند تدریس، مستقیماً به افزایش توانمندی روان

های  شود دوره های تئوریکِ متمرکز، پیشنهاد می به جای آموزش محور: های توانمندسازی مسئله طراحی کارگاه. 4

ای که  ( طراحی شوند؛ به گونهWorkshopو به صورت کارگاهی )« نیازسنجی واقعی معلمان هر مدرسه»خدمت بر مبنای  ضمن

 سازی شده تمرین کنند. محور( را در محیطی شبیه های نوین )مانند کلاس معکوس یا یادگیری پروژه معلمان روش

شود بستری )فیزیکی یا دیجیتال در شبکه شاد( فراهم گردد تا  پیشنهاد می در مدرسه:« بانک تجارب نوآوری»ایجاد . 5

های نوین خود را مستندسازی کرده و با نام خود  درس های تربیتی موفق و طرح تواهای آموزشی خلاقانه، بازیمعلمان بتوانند مح

 کند. ها تقویت می را در آن« ای ماندگاری حرفه»و « اثرگذاری»منتشر کنند. این اقدام، حس 

ن تدریس نیازمند محیطی پویا هستند، های نوی با توجه به اینکه روش های فناورانه: بهسازی فضای فیزیکی و زیرساخت. ۱

( حرکت Flexible Learning Spacesهای ردیفی به سمت فضاهای یادگیری منعطف ) شود مدارس از ساختار کلاس پیشنهاد می

 های آموزشی نوین تسهیل گردد. ای و کیت کنند و دسترسی معلمان به منابع چندرسانه

 منابع 

ای و خلاقیت  (. نقش رهبری آموزشی نوآورانه در توسعه حرفه1401بیگی، مرضیه؛ سبحانی، علی و افشار، حسن. ) .1

 .۱2-45(، 2)10، فصلنامه مدیریت مدرسهمعلمان ابتدایی. 

. تهران: های تحقیق کیفی و آمیخته: رویکردهای متداول در علوم رفتاری ای بر روش مقدمه(. 1391بازرگان، عباس. ) .2

 شر دوران.ن

)ویرایش هفتم(. تهران: نشر  شناسی یادگیری و آموزش شناسی پرورشی نوین: روان روان(. 1399اکبر. ) سیف، علی .3

 دوران.
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. تهران: توانمندسازی کارکنان: کلید طلایی مدیریت منابع انسانی(. 1315عبدالهی، بیژن و نوه ابراهیم، عبدالرحیم. ) .4

 نشر ویرایش.

 . تهران: نشر روان.مدیریت آموزشی(. 1402بند، علی. ) علاقه .5

شناختی با خلاقیت معلمان  (. رابطه بین توانمندسازی روان1393ئی، علیرضا و شالچی، ولی. ) قلاوندی، حسن؛ قلعه .۱

 .91-11(، 1)30، فصلنامه تعلیم و تربیتمقطع ابتدایی. 

های تدریس نوین در نظام  تقرار روش(. واکاوی موانع اس1399کریمی، فریبا؛ سلیمانی، محمد و احمدی، رضا. ) .1
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